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پشت جلدآچارکشى

کریم ارغنده پور: در هفته های اخیــر، دو بار در مهمانی 
خداحافظی با دوســتان مختلفی برای مهاجرت شرکت 
کــرده ام. در روزهــای قبل هــم یکی دیگر از دوســتان 
نزدیکم خبــر داد کــه خانوادگی در آســتانه مهاجرت 
هســتند. مهاجرت، به ویژه در دنیای کنونی، فی نفســه 
مثبت یا منفی نیســت. می تواند هر دو باشــد یا هر یک 
نباشد، ولی به نظرم در جامعه ما نگاه غبارآلودی به آن 
وجــود دارد. می توان گفت مهاجــرت از جهتی ظرافت 
تفــاوت آتش بــازی و بازی بــا آتش را به ذهــن متبادر 
می کند. آتش بــازی اگر با رعایت اصولش انجام شــود 
هیجان آمیز و خوشــحال کننده اســت ولی بازی با آتش 
می تواند فاجعه آفرین و غم بار باشد. سال گذشته با یکی 
از دوستان که جامعه شناس برجسته ای است، صحبت 
می کردم. او در تشــریح نتایج یک نظرســنجی در تهران 
می گفت که درصد بســیار بالایی از جوانان در ســودای 
مهاجرت هســتند و شمار قابل توجهی از این جوانان در 
سطوحی، برنامه رفتن هم دارند. این یک نشانه معمولی 
نیست، یک آسیب اســت که باید به درستی زمینه های 
آن شناخته شود. درصدی از مهاجرت -بسته به شرایط 
مختلف- می تواند طبیعی و حتی مثبت قلمداد شــود 

ولی بیش از آن، طبیعی و البته مثبت نیســت؛ نه برای 
فرد و نه برای جامعه. متأسفانه بسیاری از رسانه ها حتی 
رســانه ملی گاهی در مطالب خود به طور مســتقیم یا 
غیرمستقیم از مهاجرت به عنوان یک امتیاز یاد می کنند. 
این ســطحی ترین نوع برخورد با مهاجرت است. بیشتر 
کســانی که به مهاجرت می اندیشند - خصوصا در قشر 
جوان- افرادی هســتند که اصلا سابقه سفر به خارج از 
کشور نداشته اند. بسیاری از آنان با تصورات بسیار ابتدایی 
قدم در راهی می گذارند که انتهای آن کاملا مبهم است. 
بیشــتر این افراد تصور می کنند، کیفیــت زندگی و کار یا 
تحصیل در خارج از کشــور لزوما از ایران بالاتر اســت. 
منظور از خارج کجا و تحت چه شــرایطی اســت؟! این 
تصور کاملا چالش برانگیز و اشتباه است. این گزاره منوط 
به شــرایطی اســت و به عوامل گوناگونی بستگی دارد. 
چیزی که مسلم است اینکه کیفیت کار و تحصیلِ بالاتر 
به راحتی مقدور نیســت. به همین خاطر تعداد زیادی از 
مهاجران ناچارند به شــرایطی نازل تر از شــرایط زندگی 
عادی شان در موطن خود تن دهند. بسیاری از مهاجران 
بــا بیماری های روحی- روانی قابل توجه و در رأس آنها 
افسردگی و اســترس زیاد دســت و پنجه نرم می کنند. 

خیلی از همین مهاجران به خاطر نداشــتن پشتیبان در 
بزنگاه هایی ناگزیر به از دســت دادن بسیاری از داشته ها 
و انباشــت های ارزشــمند زندگی خود می شــوند. اینها 
نکاتی اســت که کمتر درباره مهاجرت مطرح می شود. 
می دانم که شاید به دلیل غلبه ایماژ، کمتر هم تأثیرگذار 
باشد ولی این نکته مانع از طرح یک گزاره درست نیست. 
ســال ها پیش به طور اتفاقی با یک وکیل ایرانی فعال در 
بخش مهاجرت، در خارج از کشور هم صحبت شدم. او 
به عنوان وکیل تسخیری از سوی دولت یکی از کشورهای 
اروپایی مدافع بخشی از پناه جویان ایرانی بود که به دلیل 
ورود غیرقانونی زندانی بوده اند. می گفت، بخشی از این 
افــراد پول زیادی را به قاچاقچیان انســان پرداخته اند و 
در شرایط بسیار ســخت به آن کشور وارد و بعد مجبور 
به تحمل شــرایط زندان شــده اند. با اندوه می گفت به 
بعضــی از تحصیل کرده های آنها می گویــم، اگر همان 
مبلغ را صرف ورود از مسیر قانونی کرده بودید وضعتان 
درحال حاضــر این قدر پیچیده و نامطلــوب نبود! اجازه 
دهید باز به همان گزاره ابتدای این یادداشــت بازگردم. 
مهاجرت به خودی خود مثبت یا منفی نیست. مهم ترین 

نکته این است که درست دیده و انتخاب شود. 

آتش بازی یا بازی با آتش؟!  حالات کاندیداتوری

- بعضي ها چهارسال تمام دارند با لباس گرمکن 
بالا و پایین می پرند. ازشــان هم بپرسی داری چی کار 
می کنی؟ می گویند داریم گرم می کنیم. بپرســیم چی 
را؟ می گویند خودم را. بپرســیم چرا؟ می گویند برای 
انتخابات. حالا این اســتادان توی این چهارســال جز 
پریدن کاری نکردند ها، اما انتخابات به انتخابات حالت 

مردمی می گیرند و می آیند وسط.
- بعضي ها هم شبیه اینها هستند که توی عروسی 
کنار نشستند و نمی آیند وسط. یك طوری هم نشستند 
که توی چشم باشند که ملت بگویند بیا وسط. خلاصه 
بزرگان خانواده می روند و می گویند بیا وسط، بی شما 
که نمیشــه. طرف هی می گوید نه اما طوری می گوید 
نه کــه، یعنی اگر یك بــار دیگر تلاش کنیــد می آیم. 
خلاصه طرف نمی آید وســط که نمی آید وسط، وقتی 
آمد حاضر نیســت با کســی ائتلاف کند و دیگر تا آخر 

عروسی نمی نشیند.
- بعضي ها هــم معذوریت دارنــد و نمي توانند 
بیایند - در انتخابات کاندیدا شــوند- حالا یا گرفتارند 
یا خســته  اند یا جای دیگری قول داده اند، اما روشــان 
نمی شــود بگویند نمی خواهند یا نمی توانند بیایند، تا 
آخرین لحظه با لباس گرمکن تردد می کنند که یعنی 

شاید هم شد.
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 پوریا عالمى

کارتون خواب

تازه ترین شماره ماهنامه  �
«جهان کتاب» مقاله ای را به 
محمدرضا حکیمی، شــاعر 
و ادیب، اختصــاص داده و 
ضمن معرفی او، به بررسی 
آثارش پرداخته است. آغازگر 
این بخش هم نامه ای است 
از پرویــز دوایی. جهان کتاب کــه زبان فرهنگ مکتوب 
اســت، چالش غلبه دنیای مجازی بر دنیای واقعی را 
درک کرده است. به همین دلیل مقاله ای را به موضوع 
«مردان و زنانی که سرشان توی گوشی موبایل است»، 
اختصاص داده و بررســی  جایزه نوبل ادبیات امســال 

یکی دیگر از موضوعاتی این نشریه است.

پیشنهاد

همین حوالى 

اگر  کتابی را که خریدید دوست 
نداشتید، عوض کنید

ســیدخندان  پــل  زیــر 
انتشــارات  کتاب فروشــی 
حضــور  بــا  «دف»  
ملکیان،  ماننــد  چهره های 
مجلســی  ، معی جا مسجد
و ...افتتــاح شــد. بــا توجه 
محدودیت هــا  تمــام  بــه 
و کم و کاســتی هایی کــه در زمینه کتاب وجــود دارد با 
همچین اتفاق هایی می توان امیدوار شد. هرچند برخی 
فعالیت های مسئولان مانند  اینکه کتاب فروشان معاف 
از پرداخت مالیات شــده اند  هم گامی روبه جلو است.  
نشــر «دف» بعد از ۱۳ ســال، صاحب کتاب فروشی در 
۱۳۰ متر زیربنا و یک  کافی شاپ کوچک  شده است.. اما 
جالب ترین بخش این کتاب فروشــی جمله ای است که 
آنجا نوشته شده اســت: «چنانچه از کتابی که خریدید 

خوشتان نیامد، می توانید کتاب را تعویض کنید». 

گزارش فردا

ســتاره های هالیــوود، این روزهــا بیش از گذشــته به 
فعالیت های سیاســی و اجتماعی وارد شده اند. «ویل 
اســمیت»، یکی از این ستاره هاســت که رســما اعلام 
کــرده بــه زودی وارد دنیای سیاســت می شــود. او به 
«هالیوودریپورتر» گفته اســت که دوســت ندارد برای 
مدت زمانــی طولانــی در یک موقعیت باقــی بماند و 
فکر می کند حالا در مرحله ای از زندگی اش اســت که 
می تواند برای جهان مفید باشد. او که در زمان انتخابات 
ریاســت جمهوری ۲۰۱۲ کمپینی در حمایــت از باراک 
اوباما راه انداخته بــود همچنین گفت: «درحال حاضر 
دارم تلاش می کنم توانایی هایم را به قدری بالا ببرم که 
بتوانم برای جهان مفید باشــم.». . این بازیگر ۴۷ساله 
گفت: «امســال اولین ســال در کل زندگی ام است که 
آن قدر خشــمگین هســتم کــه حتی بعضی شــب ها 
نمی توانم بخوابم. به همین دلیل فکر می کنم به زودی 
وارد سیاست شــوم تا بتوانم سیاستی متفاوت را پیشه 

کنم». قبل از ویل اســمیت البته بازیگران دیگری نظیر 
آنجلینــا جولی، جرج کلونی، بن افلک و... بخشــی از 
زندگــی خود را صرف سیاســت کرده انــد. باوجوداین 
هستند ســتاره هایی که معتقدند تأثیرگذاری می تواند 
به شــکل های دیگری نیــز اتفاق بیفتــد؛ چهره هایی 
مثــل «جانــی دپ» از ایــن جمله انــد. درحال حاضر 
ایندیپندنــت کمپینی راه انداخته اســت که هنرمندان 
و مردم می توانند برای کمــک به درمان کودکان بیمار 
این بیمارســتان و همچنین کمک بــه انجام تحقیقات 
پزشــکی در زمینه بیماری های کودکان به آن بپیوندند 
و جانی دپ یکی از چهره هایی است که به درخواست 
این نشریه پاسخ مثبت داده است. او در این زمینه گفته 
اســت: «امیدوارم مردم در کمک کردن به بیمارستان ها 
که خانه دوم بیماران هستند، بخشنده تر باشند». جانی 
دپ البته پس از درمان دخترش هرازچندگاهی با لباس 

کاپتان جک اسپارو، به ملاقات کودکان بیمار می رود. 

خشمگین هستم، رئیس جمهور مى شوم 

 امین منتظرى


